
 

 

ماجرای فدک

 

 فدک: 

ای مهم بودد و سبوبب بوه    قلعه ای پر آب و منطقه وسیع کشاورزی ودک سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر با چشمهف

داشوتند. یهددیوان   بددسد که با اهل خیبور ارببوا     یاناز یهدد ایهای بیشتری داشب. ساکنان آن عدهخیبر سخلبتان

 ه و خدد را ببلیم پیامبر سمددسد.  قدم شد، پیشفدک با شنیدن فتح خیبر

شودد مماسنود فودکل ملو      هایی که بدون لشكرکشوی مبولماسان فوتح موی    ، سرزمین1سدره حشر 6و با بدجه به آیه 

مخصدص پیامبر بدده و مبلماسان هیچ حقی در آن سدارسد و حضرت بوه عنودان اموداخ شخصوی خودد هور بصومیمی        

 ها بگیرد.  بداسد درباره آنبخداهد می

 

 اعطای فدک به حضرت فاطمه:  

سوازخ  « وآت ذا القربوی حقوه  »، آیوه  بین پیامبر و اهل فدک امضا شود بلافاصله پس از فتح فدک و معاهده صلحی که 

 «. حق خدیشان را به آسان بده»، یعنی: گردید

موه عطوا   فودک را بوه فاط  »پیامبر از جبرئیل پرسید: منظدر چه کباسی هبتند؟ جبرئیل از طرف خدا عرضه داشوب:  

 2«.کن

سند را به عندان بخشودده و اعطوایی پیوامبر بنودیس و     »ای خداسب و امیرالمؤمنین را فراخداسد و فرمدد: پیامبر ورقه

 «.  ثبب کن

 امیرالمؤمنین آن را سدشب و خدد حضرت و ام ایمن بر آن شهادت دادسد. 

 3که فدک از آن فاطمه اسب. سپس پیامبر مردم را در منزخ حضرت زهرا جمع سمدد و به آسان خبر داد

 

 

 

                                           
، شما ه خداوند از كافران به رسولش بازگردانيد: آنچ6، آيه هسوره حشر - 1

ود را بر هر ايد و لكن خداوند رسولان خاختههيچ اسب و شتري براي فتح آن نت

 كند.كه بخواهد مسلط مي
 – 242، ص 6، ج البيانتفسير مجمع – 282، ص 2، ج اسناد شيعه: تفسير عياش - 2

 . ، و ...118، ص 22، ج بحارالانوار

 – 122، ص 4، ج ـ در المنتور 252، ص 1، ج اسناد اهل سنت: الجرح و التعديل

 ، و ... .224، ص 2ج  ،سمند ابي يعلي
 ، و ... . 257، ص البيضاءاللمعه  – 154، ص اسناد شيعه: بيت الاحزان - 3

 .214، ص 16، ج البلاغهنهجشرح  – 174، ص اسناد اهل سنت: السقيفه و فدك



 اشغال فدک: 

، موممدران ابودبكر بوه دسوتدر     ده روز پس از رحلب پیامبر مصل به عندان اولین اقدام پس از استقرار حكدمب سوقیهه 

 خاص او فدک را به اشغاخ خدد درآوردسد. 

 برایب سدشته را بیاور! گهتی پدرت درباره فدکای که می، عمر به حضرت زهرا گهب: آن سدشتهپس از بصرف فدک

، حضرت زهرا فدراً سند فدک را آورد و به ابودبكر سشوان داد ولوی عمور سدشوته پیوامبر را گرفوب و در مقابول قوریش         

، اسصار و دیگر اعراب آن دهان بر آن اسداخب و آن را پاره پاره کرد؛ و بدین گدسه علناً مخالهب خدد را با امور  مهاجرین

 1پیامبر اعلام سمدد.

دهنود کوه پیوامبر فرمودده:     حضرت زهرا گهب: عایشه و عمر شهادت میاز این قضیه در مجلبی دیگر ابدبكر به پس 

 گذارد.  یعنی: پیامبر ارث سمی 2«النبی لا یدرث»

برم؟ این اولین شهادت ساحق اسب. مدر برسد و من از رسدخ خدا ارث سمیحضرت زهرا فرمدد: آیا اولادت از بد ارث می

   3آورم.عنی ارث سیببل و من شاهد میرا پیامبر به من بخشیده میضمنل فدک 

 ابدبكر گهب دلیل خدد را بیاور.  

 کردم؟حضرت زهرا فرمدد: آیا در زمان حیات پیامبر فدک بحب بصرف من سبدد و من محصدخ آن را مصرف سمی

 ابدبكر گهب: آری. 

 خداهی؟شاهد می حضرت فرمدد: پس چرا درباره چیزی که در دسب من اسب از من

با این حاخ حضرت زهرا در همان مجلس ماسد و کبی را فرستاد با امیرالموؤمنین و اموام حبون و اموام حبوین و ام      

 ؛ ایشان آمدسد و به همه آسچه حضرت زهرا فرمدده بدد شهادت دادسد.  یمن و اسما را بیاورد

یمن هم خدمتكار اوسب. اسوما بنوب عمویس    ا، حبن و حبین هم پبران او هبتند. ام عمر گهب: علی همبر اوسب

 هم قبلاً همبر جعهربن ابی طالب بدده و به سهع بنی هاشم شهادت خداهد داد.  

 دهند.  همه این شاهدان برای منهعب خدد شهادت می

ده فاطمه پاره بن پیامبر اسب و هر کس او را اذیب کند پیامبر را اذیب کور »امیرالمؤمنین در دفاع از شاهدان فرمدد: 

 و هر کس او را بكذیب کند پیامبر را بكذیب کرده اسب. 

ب کند پیوامبر را بكوذیب   حبن و حبین هم دو پبران پیامبر و دو آقای جداسان اهل بهشتند و هر کس آسان را بكذی

 گدیند.  ، چرا که اهل بهشب راسب میکرده اسب

کوس بود را رد   بد در دسیا و آخرت برادر منوی. هور   ، و و من آن کبی هبتم که پیامبر فرمدد: بد از منی و من از بدأم

، و هر کس از بد سرپیچی کند از مون سورپیچی کورده    کند مرا رد کرده و هر کس بد را اطاعب کند مرا اطاعب کرده

 اسب. 

 « ام ایمن سیز کبی اسب که پیامبر برای او به بهشب شهادت داده و برای اسما بنب عمیس و سبل او دعا کرده اسب.

دهود قبودخ   ، ولی شهادت کبی که بوه سهوع خودد شوهادت موی     گهب: شما هماسگدسه هبتید که بدصیف سمددیدعمر 

 شدد.  سمی

شناسوید و منكور سیبوتید و در عوین حواخ      سپس امیرالمؤمنین فرمدد: اکندن که ما آن طدر هبتیم که خددبان موی 

پس اسوا  و ان الیوه راجعودن! بوه زودی      شهادت ما به سهع خددمان پذیرفته سیبب و شهادت پیغمبر هم قبدخ سیبب

 گردسد.  ظالمان خداهند داسبب که به کجا بازمی

                                           
و ...  121، ص بصائر الدرجاتمختصر  – 476، ص اسناد شيعه: هدايت الكبري - 1

 . 

 .224، ص 16، ج لبلاغه )ابن ابي الحديد(ااسناد اهل سنت: شرح نهج
 اين از جعليات ابوبكر بوده كه به دروغ به پيامبر نسبت داد.  - 2
 ، و ... . 222، ص 2، ج ـ الغدير 176، ص 2، ج اسناد شيعه: كشف الغمه - 3

، و 174، ص ـ السقيفه و فدك 214، ص 16، ج البلاغهاسناد اهل سنت: شرح نهج

. ... 



کننودگان  سپس امیرالمؤمنین به حضرت زهرا فرمدد: بازگرد با خداوسد بین ما و اینان حكم کند که او بهتورین حكوم  

 اسب. 

 حضرت زهرا به حاخ غضب برخاسب و فرمدد:  

 «.  مبرت ظلم کردسد. خدایا به شدت اینان را ممخدذ فرماخدایا! این دو به حق دختر پیا»

 1سپس محزون و گریان از سزد آسان بیرون آمد.

                                           
 .122، ص 182، ص 124، ص 22، ج نواربحارالا - 1



پس از آسكه عمر و ابدبكر برای بصرف فدک دسب به هر کاری از قبیل پاره کردن قباله فدک که پیامبر آن را سدشوته  

، ایون  بتند در مقابل دلایل و شداهد مدجدد کاری کنندبداسزدسد و در حالی که سمی، جعل احادیث پیامبر و ... میبدد

 باشد.  بار درصدد ی  بدطئه برآمدسد که به شرح زیر می

 فاجعه:  

سزد ابدبكر بورو در حوالی کوه بنهوا باشود و      »، امیرالمؤمنین به حضرت زهرا فرمدد: چند روز بعد از وقایعی که گذشب

ای؟ اگر فودک ملو  بود هوم بودد و مون از بود        و جای او سشبتهای چنین بگد: ادعای مقام پدرم و خلافب او را کرده

 «خداستم که آسرا به من ببخشی بر بد واجب بدد که آن را به من بدهی.می

 حضرت زهرا سزد ابدبكر آمد و این مطالب را به او گهب. 

 ک سدشب. ای مبنی بر بازگرداسدن فدای خداسب و بر آن سدشتهگدیی. سپس ورقهابدبكر گهب: راسب می

مبدطئه چنین بدد که ابدبكر مدرکی بندیبد و به حضرت زهرا بحدیل دهد با سشان دهود خداسوته آن حضورت را بوه     

، این صدرت بدطئوه بودد   راه سند را از حضرت بگیرد و پاره کند با عملاً ستیجه خنثی شدد، ولی عمر در اسجام رساسده

 که در قالب ی  فاجعه به اجرا درآمد.ل 

ای اه حضرت زهرا را دید و گهب: ای دختر محمد! این سدشته همراه بد چیبب؟! حضرت زهرا فرمدد: سدشوته عمر در ر

اسب که ابدبكر برای باز پس دادن فدک سدشته اسب. عمر گهب آن را به من بوده! حضورت ابوا کورد و آن را سوداد. در      

قباوت بمام در میان کدچه به دختر پیامبر اهواستی   ، بابداسد آن را از حضرت بگیرداینجا عمر که دید از راه عادی سمی

عظیم کرد و با پا به فاطمه زد و به این اکتها سكرد و سیلی به صدرت مبارک آن حضرت زد به طودری کوه در اثور آن    

هوایش را  ، سپس سدشته را به زور از دسب حضرت گرفب و آب دهان بر آن اسداخب و سدشتهگدشداره حضرت شكبب

، خدا به بد مهلوب سدهود و   ن را پاره سمدد. در آن حاخ حضرت زهرا خطاب به عمر فرمدد: چه خبر اسبپاک کرده و آ

   1بد را بكشد و شكمب را پاره کند.

 

 اتمام حجت با مردم:  

درباره فدک دو احتجاج و استدلاخ مهصل و علنی با حضدر مردم در مبجد پیوامبر اسجوام گرفوب؛ کوه یكوی بدسو        

 بدس  امیرالمؤمنین بدد. حضرت زهرا و دیگری 

 2خطابه مهصل حضرت زهرا در مبجد. -1

 اکمه کشید. ، امیرالمؤمنین شخصاً در حضدر مردم ابدبكر را به محدر مرحله دیگر ابمام حجب -2

 

 ای از خطابه حضرت زهرا: خلاصه

 بر درگاه الهی بدد.  ، حمد و ثنای ببیار بلند ابتدای فرمایشات حضرت

مبر و خلقب سدراسی آن حضرت قبل از سایر مخلدقات و معرفی آن بدس  اسبیوای گذشوته را   در مرحله دوم رسالب پیا

 یادآور شدسد.  

                                           
، ج ، بحارالانوار185، ص ـ الاختصاص 542، ص 1، ج اسناد شيعه: اصول كافي - 1

 ، و ... .122، ص 22

، السيره 224، ص 16، ج البلاغه )ابن ابي الحديد(اسناد اهل سنت: شرح نهج

 .262، ص 2، ج الحلبيه
، الاحتجاج 142، ص 2، ج ص الشافيـ تلخي 27، ص اسناد شيعه: تثبيت الامامه - 2

 و ... .  122، ص 2، ج ـ تفسير نورالثقلين 128، ص 1ج 

بلاغاه ، 251، ص 16، ج البلاغه )ابن ابي الحديد(اسناد اهل سنت: شرح نهج

 . ، و ... 144، ص ـ السقيفه و فدك 12، ص النسا



موا یادگواراسی هبوتیم کوه     »آسگاه دو یادگار پیامبر یعنی قرآن و عترت را مطرح کردسد. ابتدا درباره عتورت فرمددسود:   

 «. خداوسد ما را سمایندگان خدد بر شما قرار داده اسب

 را به عندان سند دائمی بشریب بدصیف کردسد.   سپس قرآن

، بیان چنین مطالبی برای آن کرد که در آن شرای بیان می ، اسرا واجبات و محرمات رامرحله چهارم سخنان حضرت

 مردم غافل ببیار بیدارکننده بدد.  

، معرفوی  ا خداهنود شونید  های باریخ که این خطابوه ر برین آیندهدر مرحله پنجم: حضرت زهرا خدد را برای دوردسب

 سمدد. 

، زمینوه بورای قدرشناسوی از زحموات     مرحله ششم سخن درباره گذشته سراسر اسحطا  مردم بدد که با یوادآوری آن 

 شد.  پیامبر و امیرالمؤمنین آماده می

 های علی بن ابی طالب بدد. ، معرف برکات پیامبر و فداکاریبخش بعدی

، کار بردن کنایات دقیوق ع پس از رحلب پیامبر اکرم را بدصیف فرمددسد و با به در مرحله هشتم حالب حاکم بر اجتما

 ای که در جامعه مبلمین به وقدع پیدسته بدد را برسیم سمددسد.  عمیق فاجعه

، بوا  اکندن سدبب اصل مطلب بدد که مقدمات آن فراهم شده بدد؛ مرحله سهم که در آن سخن به اوج خدد رسیده بودد 

 بئله فدک شد.  ای وارد مجرقه

، یكی پس از دیگری برشمردسد و راه را بور بموامی   حضرت شداهد قرآسی درباره ارث اسبیا را در رد حدیث جعلی ابدبكر

 شبهات احتمالی ببتند.  

 ، محاکمه و بدبیخ شدسد. اکندن سدبب اسصار بدد که به خاطر شرکب مبتقیم در ظلم بر فاطمه

بهاوبی اسصار در برابر جبارت به یادگار پیامبر بدد که لبان سخن را دگرگدن کرد دوازدهمین بخش سخن ساظر به بی

 و حاخ و هدای مجلس را منقلب ساخب. 

بری به خودد گرفوب و آسوان را بوه مقابلوه و اعولان جنول بوا ظالموان          در مرحله سیزدهم کلام حضرت صروت جدی

 شكن فراخداسد. پیمان

بهاوبان سببب به ساحب اقود   اسی بی، مهر شرمندگی ابدی را بر پیشرحله چهاردهم سگاه ساامیداسه حضرت زهرادر م

 ، زد.  حضربش

هوای بلندمودت   سماید و آینده، با مردم ابمام حجب میمرحله بعدی این بدد که همه بداسند حضرت در کماخ ساامیدی

 اسلام را زیر سظر دارد. 

طمی را سمددار کرد که مظهر غضب الهی و سشاسی از گل آبش زده علی بودد. بعود از خطبوه    مرحله شاسزدهم غضب فا

 ، زسان و مردان چنان گریه کردسد که با آن روز دیده سشده بدد و مدینه به لرزه درآمد. حضرت

 

 شكايت حضرت زهرا از غاصب فدک: 

، کنار قبور پیوامبر آمود و بور گورد آن      مید  شداز پاسخ مثبب آسها به کلام خدد درباره فدک مآسگاه که حضرت زهرا 

طداف کرد و خدد را روی قبر اسداخب و از رفتار مردم با او به پیشگاه آن حضرت شوكایب بورد و آسقودر گریبوب کوه      

 ، بر شد.  بربب پیامبر از اش  فاطمه

 

 

 

 

 

 

 



   1محاكمه ابوبكر:

، خطاب به ابودبكر فرمودد: ای   ف ابدبكر سشبته بددسدو اسصار که در اطرا امیرالمدمنین در مبجد و در حضدر مهاجرین

 ، آیا کتاب خدا را قبدخ داری؟ ابدبكر

بلی. حضرت فرمدد: به من بگد که این فرمدده خدا مخداوسد هرگدسه رجس و ساپاکی را از شما اهول بیوب   ابدبكر گهب: 

ر ما؟ ابدبكر گهب: البتوه کوه دربواره شوما     درباره چه کبی سازخ شده؟ آیا درباره ما سازخ شده یا درباره غی 2دور کردهل

 سازخ شده.  

 حضرت فرمدد: 

 ، بد چه خداهی کرد؟ای علیه حضرت فاطمه دختر رسدخ خدا درباره امر خلافی شهادت بدهندپس اگر عده

کونم؛ حضورت   ، کما اینكه بر زسان مبلمین هم چنین موی کنمابدبكر گهب: بر او میعنی حضرت فاطمهل حد جاری می

 رمدد: بنابراین بد سزد خدا از کافرین خداهی بدد.  علی ف

 ابدبكر گهب: چرا؟

ای؛ کما اینكه بد حضرت فرمدد: برای اینكه بد شهادت خدا را بر طهارت فاطمه رد کرده و شهادت مردم را قبدخ کرده

 را رد کردی ...   حكیم خدا و حكم رسدخ او را بر اینكه فدک مل  فاطمه بدده و در زمان پیامبر آن را گرفته اسب

ای بوا مضوامین عوالی    ، امیرالمؤمنین ساموه سمایی بددسد، در حالی که غاصبین مشغدخ قدرتو اما در اوج ماجرای فدک

 برای ابدبكر سدشب. 

 

 3اختصاری از نامه امام علي به ابوبكر:

با شمشیرهای برسده آهنوین   ، سرهای شما رابه خدا قبم اگر به من اذن داده شدد درباره چیزی که به آن علم سدارید

 کردم.  ماسند داسه چیده شده از بنتان دور می

های چرخ آسیاب به بنتان فورو  هایتان همچدن دسداسهاگر بگدیم که خداوسد درباره شما چه مقدر کرده استخدان سینه

هراسود!  از مور  موی   گدیید: فرزسد ابدطالوب ورزد. و اگر ساکب بماسم میگدیید حبد میرود. اگر سخن بگدیم میمی

 هیهات هیهات که چنین باشم.  

منم آسكه در شب آرام که مردم خداب بددسد در دریای مر  شناور بددم. منم حامل شمشیر سنگین و دو سیزه بلنود و  

 زدودم.  زسگار ساراحتی را از روی بهترین خلایق مپیامبرل میها. منم آسكه ها در جدش و خروش جنلشكننده پرچم

چه خداوسد در کتابش درباره شما سازخ کرده ظاهر کنم همچدن طنابی که در چاهی عمیق لرزان باشد مضطرب اگر آس

 شدید.  گذارید و سرگردان میهایتان پا به فرار میشدید و از خاسهمی

 خداوسد برای قضاوت ما و پیامبر به عندان خصم شما و قیامب برای محل مخاصمه کافی اسب. 

مه را خداسد وحشب و رعب شدیدی او را فرا گرفب و گهب: عجیب اسب! چه جرأبی سببب به مون دارد  وقتی ابدبكر سا

 که دیگری سدارد؟!

 

 گمراه كردن مردم توسط ابوبكر و به پشتيباني عمر:

، در هوای موردم  های حضرت زهرا و امیرالمؤمنین در اجتماع عمودمی و اضوطراب و گریوه   پس از اسعكا  ابمام حجب

ای ، بصمیم گرفتند مردم را به مبوجد فراخداسنود و بوا گدسوه    د ابدبكر و عمر درباره چگدسگی برخدرد با مردممرحله بع

 دد جلب کنند. ، آسان را به سدی خدیگر از سخن
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، اقدامات خدد را به ابهاق و بدافوق  داده شد با مردم جمع شدسد و ابدبكر برایشان سخنراسی کرد و ضمن آنلذا دستدر 

هوا  گذارد و این امداخ مفودکل بایود بوه غنیموب    شما گهتید پیامبر ارث سمی»داد و به مردم چنین گهب: مردم سببب 

و درآمد آن در اسب و اسلحه و جهاد و مرزداری مصرف شدد؛ ما هم این سظر شوما را بوه اجورا گذاشوتیم     اضافه شدد. 

نجوا ابودبكر وحشوب خودد را از ساموه      پوذیرد. مدر ای ایون مطلوب را سموی   ولی مدعی آن محضرت زهورا و اموام علویل    

 امیرالمؤمنین بروز داد و گهب:ل

کند؛ به خدا قبم من خلافب را باز پس دادم ولی مودرد قبودخ واقوع    برساسد و بهدید میاین مدعی فدک اسب که می

بدد. مرا با فرزسد  ها برای فرار از درگیری با فرزسد ابدطالبسشد و خدد را از آن عزخ سمددم ولی پذیرفته سشد!!! همه این

 ابدطالب چه کار اسب؟! آیا کبی اسب که با او به منازعه پرداخته و بر او غالب شدد؟

علوی  »هوایی سظیور   بوا حورف   ،عمر بعد از سخنراسی که احبا  ضعف را در سخنان ابدبكر به خدبی متدجه شده بودد 

 به بحری  ابدبكر پرداخب.  و ...«  گناه آسچه شد بر عهده من بگذار»یا « بنهاسب و یاوری سدارد

ابدبكر روز دیگر اعلان کرد با مردم اجتماع کنند؛ مردم جمع شدسد و ابدبكر به منبر رفب و چنین گهب: قبم به خودا  

سزاراوبرین مردم به رعایب عهد رسدخ خدا شمایید. شما کباسی هبتید که پیامبر به سدی شما آمد و شما او را پنواه  

 از همه سزارواربرید که عهد او را پا  دارید.  و امروز شما ، دادید و یاری سمددید

 «الماخ بیایید.، فردا صبح برای گرفتن سهمیه خدد از بیبو بعد از این همه

بدجهی سببب به خاسدان پیامبر و اینگدسه بدد که بطمیع و بهدید با هم آمیخته شد و مردم را به جای اوخ خدد در بی

 بازگرداسید.  

 

   1ن حضرت زهرا در رابطه با فدک:آخرين سخنا

، یكی از زسان مخالف به عنودان عیوادت   گهبدر شرایطی که حضرت زهرا فدک را رها کرده و دیگر سخنی از آن سمی

 سزد حضرت آمد.  

 حضرت در آسجا آخرین سخن خدد درباره فدک را چنین فرمددسد:  

اعطایی پروردگار بلندمرببه بوه پیوامبر   فدک را گرفتند. فدک ، ابدبكر و عمر با جرأت بمام آسگاه که پیامبر از دسیا رفب

داسبب و امین او شواهد  خشیده بدد. این مطلب را خدا می، به من ببدد که آن را برای قدت فرزسدان از سبل او و خددم

ر روز قیاموب  ، من صبر بر این ظلم را باعث بقرب به درگاه الهوی د بدد. اکندن اگر قدت زسدگی را به زور از من گرفتند

 ورکننده حمیم در آبش جهنم خداهند یافب.  آن را شعله، داسم و خدرسدگان آن به ظلممی
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